
چیستی تزکیه نفس
تزكيه، واژه اى برگرفته از مادّه »زكو« به معناى نموّ و رشد، پاكى، 
صلاح و شايستگى و مدح است.)لسان العرب، ج 6 ، ص 64 - 65 ، »زكا«.(
نفــس در ايــن جا نيز به معناى روان اســت. البته مراد از نفس و 
روان همان جان و روح دميده در كالبد آدمى است كه خداوند از باب 
تشرف و شرافت بخشى اين روح را به خود نسبت داده و فرموده است: 
يتُْهًْ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي؛ پس وقتى آن گل سياه خشک و  فَإذَِا سَــوَّ
بدبو را به حالت اعتدال و استوا در آوردم و از روح خود در آن دميدم.

)حجر، آيه 29؛ ص، آيه 72(  در جايى ديگر نيز درباره فرزندان حضرت 
اهُ وَنفََخَ فيِهِ مِنْ رُوحِهِ؛ آنگاه آن چکيده از آب  آدم)ع( مى فرمايد: ثمَُّ سَوَّ
پست را درست اندام كرد و از روح خويش در او دميد.)سجده، آيه 9(

از اين آيات و نيز آيات ديگر به دست مى آيد كه روح يا همان جان 
زمانى است كه به كالبد و جسم نياز ندارد؛ اما وقتى در كالبد و جسمى 
قرار گيرد از آن به روان يا همان نفس تعبير مى شــود. از همين رو در 
آيه 7 سوره شمس درباره روح دميده شده در كالبد به عنوان نفس ياد 
مى كند و در آيه 42 ســوره زمر از توفى و گرفتن تمام و كمال نفس 
هنگام خواب و مرگ ســخن مى گويــد و همچنين در آيه 30 و 185 
ســوره آل عمران و 281 ســوره بقره و آيه 111 سوره نحل، چشيدن 
مرگ را به نفس نه روح نسبت مى دهد؛ زيرا اين نفس است كه از دار 

الدنيا به دارالاخره منتقل مى شود.
همچنين از اين آيات و آيات ديگر به دست مى آيد كه نفس انسانى 
همواره در حال تغيير بوده و از اين قابليت برخوردار است؛ از همين رو 
تغييرات اجتماعى در ميان امت ها و اقوام را به تغييراتى نسبت مى دهد 
كه در انفس انسانى رخ مى دهد.)رعد، آيه 11؛ انفال، آيه 53( پس اين 
نفس تغييرات را برمى تابد. اين تغييرات در نفس به سبب اراده كه براى 
او قرار داده شده، اختيارى و انتخابى است. از اين رو انسان در دو مسير 
كفر و ايمان و شکر و كفران مى تواند در فکر و عمل به اختيار انتخابى 

آزاد داشته باشد.)انسان، آيه 3؛ كهف، آيه 29(
از آنجا كه نفس و كالبد انسانى هر دو در حالت اعتدال هستند؛ زيرا 
در آيه 7 سوره شمس، استوا و تسويه را به نفس نسبت مى دهد و در 
آيه 29 سوره حجر و 72 سوره ص به كالبد نسبت مى دهد؛ پس از اين 
آيات مى توان دريافت كه نفس و كالبد آدمى از ظرفيت آزاد و اختيارى 
برخوردار اســت كه ديگر موجودات از آن بهره اى نبرده اند. خداوند در 
آيه 8 سوره شمس مى فرمايد: فَأَلهَْمَهَا فُجُورَهَا وَتقَْوَاهَا؛ پس الهام كرد 
به آن نفس فجور نفس و تقواى نفس را. بر اين اساس با اراده و انتخاب 
آزاد، مى تواند دو مسير گوناگون تزكيه نفسى كه به تقوا مى انجامد يا 
فجورى كه به بى تقوايى مى انجامد انتخاب كند. از نظر قرآن، كسى كه 
تزكيه نفس مى كند، نفس خويش را ظهور مى بخشد و مظهريت صفات 
الهــى را مى يابد؛ اما اگر تزكيه نفس نکند، آن را دفن مى كند و اجازه 
نمى دهد تا تجلى گاه و مظهر صفات الهى باشد.)شمس، آيات 9 و 10(
از اين آيات و آيات ديگر قرآن به دست مى آيد تزكيه نفس، تلاش 
انسانى براى دستيابى به سبب هايى است كه به پاكى نفس مى انجامد.
)مفردات الفاظ قرآن كريم، راغب اصفهانى، ص 380، »زكا«.(به سخن 
ديگر، انســان خود موجب تزكيه يا همان نمو و رشــد و پاكى نفس 
نمى شود، بلکه تنها سبب ها را فراهم مى آورد كه اين مهم يعنى تزكيه 
نفــس تحقق يابد؛ چرا كه از نظر قــرآن، هيچ كس نمى تواند موجب 
تزكيه نفس انسانى و نمو و رشد آن شود؛ بلکه همان طورى كه انسان 
در كشاورزى تنها شخم مى زند و بذر مى كارد و آن كه زراعت را پديد 
مى آورد و موجب رشد و نمو دانه و تبديل آن به گياه مى شود، تنها خدا 
ارِعُونَ؛ آيا شما رشد به گياه و زراعت  اســت: أأَنَتُْمْ تزَْرَعُونهًَْ أمَْ نحَْنُ الزَّ
مى دهيد يا ما زارع هســتيم؟)واقعه، آيه 64( همچنين اين انسان تنها 
شرايط و اسباب را فراهم مى آورد، چرا كه تزكيه كننده نفس انسان كسى 

جز خدا نيســت؛ از اين رو به صراحت و روشــنى در قرآن مى فرمايد: 
وَلوَْلَا فَضْلُ الل عَليَْکُــمْ وَرَحْمَتُهًْ مَا زَكَى مِنْکُمْ مِنْ أحََدٍ أبَدًَا وَلکَِنَّ الَلَ 
يزَُكِّي مَنْ يشََــاءُ وَالل سَــمِيعٌ عَليِمٌ؛ اگر فضل خدا و رحمتش بر شما 
نبود، هرگز هيچ كس از شما تزكيه و پاك نمى شد؛ ولى اين خداست 
كه هر كس را بخواهد تزكيه و پاك مى گرداند؛ و خدا است كه شنواى 

داناست. )نور، آيه21(
پس آياتى كه به انسان فرمان مى دهد تا تزكيه نفس كند و در مسير 
تزكيه نفس تلاش كند، مانند آيه 9 سوره شمس يا آيه 18 سوره فاطر 
يا 14 سوره اعلى و مانند آنها در حقيقت از انسان مى خواهد تا اسباب 
تزكيه نفس را فراهم آورد. بنابراين، كسى كه تزكيه نفس در مقام مزكى 
مى كند كسى جز خداوند نيست. البته همان طورى كه خداوند معلم و 
مزكى انسان است، همچنين مظاهر تمام او از جمله رسول الل و امامان 
معصوم)ع( نيز به عنوان مظهريت معلم و مزكى انسان خواهند بود. از 
اين رو  در آيات قرآن تعليم و تزكيه انسان به رسول الل )ع( نسبت داده 
رُهُمْ وَتزَُكِّيهِمْ بهَِا وَصَلِّ عَليَْهِمْ إنَِّ  مى شود: خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَهًْ تطَُهِّ
صَلَاتکََ سَــکَنٌ لهَُمْ وَالَلُ سَمِيعٌ عَليِمٌ؛ از اموال آنان صدقه اى بگير تا با 
آن، ايشان را تطهيرسازى و تزكيه بخشى و برايشان دعا كن؛ زيرا دعاى 

تو براى آنان آرامشى است؛ و خدا شنواى داناست. )توبه، آيه 103(
در جايى ديگر نيز مى فرمايد: كَمَا أرَْسَــلنَْا فيِکُمْ رَسُولًا مِنْکُمْ يتَْلُو 
عَليَْکُمْ آياَتنَِا وَيزَُكِّيکُمْ وَيعَُلِّمُکُمُ الکِْتَابَ وَالحِْکْمَهًْ وَيعَُلِّمُکُمْ مَا لمَْ تکَُونوُا 
تعَْلمَُونَ؛ همان طور كه در ميان شما فرستاده اى از خودتان روانه كرديم 
كه آيات ما را بر شما مى خواند و شما را تزكيه مى كند و به شما كتاب 
و حکمت تعليم داده و علم مى آموزد و آنچه را نمى دانســتيد به شما 
ياد مى  دهد. )بقره، آيه 151( پس اين خدا است كه از طريق مظاهر و 
مجارى فيض خويش تعليم و تزكيه مى كند و خود، معلم و مزكى اول 

و پيامبر)ص( معلم و مزكى ثانى است.
از آنجا كه تزكيه واقعى و حقيقى تنها از دست كسى بر مى آيد كه 
توانايى تصرف در ذات و هويت انسان را دارد و آن كسى جز خود خدا 
نيســت، بنابراين بايد گفت كه هر كسى مدعى تزكيه نفس به دست 
خود باشد، دروغگو است؛ چرا كه امرى به خود نسبت داده كه از توان 
او  بيرون است؛ بلکه تنها كارى كه شخص مى كند بسترسازى و ايجاد 

اسباب براى تزكيه نفس از سوى خدا است. 
البته در قرآن از تزكيه نفس ديگرى به عنوان امرى ناروا و نادرست 
ســخن به ميان آمده است. آن تزكيه مذموم تزكيه نفس در سخن و 
گفتار است. به اينکه شخص به خودستايى بپردازد و خود را از امورى 
پاك و منزه بداند و مدعى پاكى نفس و طهارت آن شــود. خداوند در 
وا أنَفُْسَکُمْ هُوَ أعَْلمَُ بمَِنِ اتَّقَى؛ پس خودتان  اين باره مى فرمايد: فَلَا تزَُكُّ
را پاك و پاكيزه نشماريد؛ زيرا خدا داناتر به كسى است كه پرهيزكارى 

و تقوا مى ورزد.)نجم، آيه 32(
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صفحه 6
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ 

۸ رمضان۱۴۳۹ - شماره ۲۱۹۱۴

در زهد مسیحی، زهد هندی و زهد در بسیاری از مکاتب 
دیگر، دنیاگریزی و ترک کار و تلاش زندگی، در متن 
زهدورزی قرار دارد. در حالی که در زهد اسلامی، کار 
و تلاش و پرداختن به امور زندگی، طبق منشور »الدنیا 

مزرعهًْ  الآخرهًْ« در متن زهدورزی جای دارد.

ممکن است در اســلام دوره های چله گیری یا اعتکاف باشد، ولی بسیار محدود است و هرگز به معنای 
سرکوب غرایز طبیعی نیست؛ بلکه برترین انسان؛ یعنی پیامبر)ص( به عنوان اسوه حسنه و مقتدای سیر و 
سلوک سالکان نه تنها  غرایز طبیعی را سرکوب نکرد و طیبات از ماکل و مشرب و همسر را حرام ندانست، 
بلکه چنانکه قرآن بیان می کند، ضمن بهره گیری از طیبات و پاسخگویی مناسب و عادلانه به غرایز انسانی، 

هیچ گونه رفتار و رویه جامعه گریزی و اعتزالی را در پیش نگرفت.

آنچه  اسلام،  نظر  از  اصولا 
بــه عنوان زهــد و ورع به 
عنــوان عالی ترین مراتب 
دنیا گریزی نه اجتماع گریزی 
مطرح اســت، عدم میل و 
گرایش به دنیا و به تعبیری 
دنیادوســتی است.  علامه 
الغدیر می نویسد:  در  امینی 
 »ناگفتــه پیداســت کــه 
زهدپیشــگی با کسب مال 
مشروع تضادی ندارد؛ زیرا 
حقیقت زهد آن اســت که 
مال و ثروت، مالک تو نباشد، 
نه آنکه تو مالک آن نباشی.«

درک نکردن عمق عظمت ماه رمضان
قال النبی)ص(: »لو علمتم مالکم فی شهر رمضان، لزدتم الله شکرا«

پيامبر گرامى اســلام )ص( مى فرمايد: اگر مى دانســتيد كه چه كرامتى 
در ماه رمضان براى شــما مقرر شــده است، بر سپاس خود نسبت به خداوند 

مى افزوديد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وسائل الشيعه، ج 7، ابواب احکام رمضان، ح 1

راهکارهای دور کردن شیطان
در روايتى آمده است كه امام على)ع( از پيامبر اكرم )ص( پرسيدند: 
چکار كنيم كه شــيطان از ما دور شود؟ حضرت فرمودند: روزه روى 
شيطان را سياه مى كند، و انفاق در راه خدا پشت وى را مى شکند، و 
دوست داشتن به خاطر خدا و مواظبت بر عمل نيک، دنباله او را قطع 

مى كند، و استغفار رگ قلبش را قطع مى كند. )1(
حضرت زهــرا)س( در ضمن خطبه اى در مســجد پيامبر)ص( 
مى فرمايند: و روزه را خداوند براى ثبات و اســتوارى در اخلاص قرار 

داد. )2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من لايحضره الفقيه، ج 2، ص 45

2- علل الشرايع، ص 236

آداب میزبانی رمضان )۲(
پرسش:

در ماه مبارک رمضان که روزه داران برخوان ضیافت الهی 
دعوت شده اند این میزبانی الهی چه آدابی دارد؟

پاسخ: 
در بخش نخســت پاسخ به اين ســوال به اهم شاخص هاى آداب 
ميزبانى الهى شــامل: 1- فراخوان عمومــى 2- گفت وگو با ميهمان 

پرداختيم. اينک در بخش پايانى دنباله مطلب را پى مى گيريم.
3- پذیرایی از میهمان

هر ميزبانى به فراخور حال خود ممکن اســت سه گونه پذيرايى 
درباره ميهمان خود به كار برد: 

الف( پذیرایی جانبی
از هنگامى كه ميهمان پا در خانه ميزبان مى گذارد، در دايره ضيافت 
او قرار مى گيرد. در حقيقت ميهمانى تنها به سفره پذيرايى آن نيست 
كه هر لحظه حضور ميهمان در خانه ميزبان و نيز استقبال، خوش رويى 
و رســيدگى به خواسته هاى او، هر يک در دايره ميهمان دارى ميزبان 
صورت مى پذيرد. رسول گرامى اسلام)ص( درباره اين نوع پذيرايى الهى 
از بندگان خود در ماه رمضان، مى فرمايد: شــما در اين ماه مشمول 
كرامت و لطف خداونديد، نفس هاى شــما در آن تســبيح خداوند و 
خوابتان در آن عبادت و كارهاى نيک شما در آن پذيرفته و دعايتان 

مستجاب خواهد بود. )وسائل الشيعه، ج7، ح227( 
ب( گشایش سفره

گذشته از پذيرايى جانبى، ضيافت اصلى گذاردن سفره و خوراك 
مطبوع اســت. كه نسبت به كرامت و توانايى ميزبان و نيز شخصيت 
ميهمان متفاوت است. البته طبق روايات، ميهمان خوانده )دعوت شده( 
با ميهمان ناخوانده )دعوت نشده( تفاوت دارد. در مورد ناخوانده، ميزبان 
مى تواند در جهت  گراميداشت او خود را به تکلف و سختى نيندازد. ولى 
اگر با فراخوان و دعوت او آمده است، بايد از او پذيرايى شايسته كند، 

گرچه در اين راه به زحمت افتد. )همان، ج16، ص 527(
خــداى متعال در ماه مبارك رمضان، بندگان مومن خويش را بر 
سفره رحمت خود فراخوانده است. و يقينا با لطف و كرم بى پايانش از 

ميهمانان خود خوب پذيرايى مى كند.
امام باقر)ع( در اين رابطه مى فرمايد: »خداوند متعال فرشــتگانى 
دارد كه بر روزه داران گماشــته است. آنان از آغاز ماه رمضان تا پايان 
آن براى روزه گيران درخواســت آمرزش مى كنند، و هر شب هنگام 
افطار به آنان ندا مى دهند كه مژده باد بر شما اى بندگان خدا، مدت 
كوتاهى گرسنگى كشيديد، ولى يقينا به زودى به طور شايسته سير 
خواهيد شــد، شــما خود بركت يافتيد و بركت در ميان شما افتاد.« 

)همان، ج7، ص176(
4- گذشت و بخشش میهمانان

بسيار اتفاق افتاده است كه ميهمان دوستان كريم روزگار به احترام 
ميهمان خود و به شــکرانه  آن، بنده هــا آزاد مى كردند، و از خطاى 

ديگران درمى گذشتند.
رسول گرامى اسلام)ص( مى فرمايد: »خداوند در شب نخست ماه 

رمضان، همه گناهان امت من را مى آمرزد.« )همان، ص 176(
البته در اينجا چند نکته را بايد مورد توجه قرار داد:

1- مقصود از اين گناهان، حقوق خداوندى اســت. در حالى كه 
بسيارى از گرفتارى ها به حقوق مردم بازمى گردد.

2- منظور از امت مسلمانانى هستند كه به الزامات اسلام پاى بندند، 
هر چند به علت عذرى نتوانسته اند به حکمى از احکام دين عمل كنند 
يا در عين پاى بندى در مواردى خطا كرده اند. اما طبق برخى روايات 
پيامبر گرامى اسلام)ص( افرادى را به جهت برخى كارها در عين ظاهر 
مســلمانى آنها، از امت اسلام خارج دانسته اند. بنابراين روايت شامل 

همه افراد به ظاهر مسلمان نمى شود.
3- بخشش گناهان از گروهى كه در ضيافت الهى شركت نجسته اند 
به احترام روزه داران اســت و بين كســى كه به احترام او از ديگران 

مى گذرند،  و كسى كه از او درگذشته اند، فاصله بسيار است.

ضیافت الهی با تهذیب نفس، 
قرآن و لیلهًْ   القدر

)بدان اى سالک راه خدا!( اين ادعيه در ماه مبارك رجب و خصوصا 
در ماه مبارك شعبان، اينها مقدمه و آرايشى است كه انسان به حسب 
قلب خودش مى كند، براى اينکه مهيا بشود برود مهمانى، مهمانى خدا، 
مهمانى كه در آنجا ســفره اى كه پهن كرده است قرآن مجيد است، 
و محلــى كه در آنجا ضيافت مى كند، مهمش »ليلهًْ القدر« اســت، و 
ضيافتى كه مى كند، ضيافت تنزيهى و ضيافت اثباتى و تعليمى )است(.

نفوس را از روز اول ماه مبارك رمضان به روزه، به مجاهده، به ادعيه 
مهيا مى كند، تا برسند به آن سفره اى كه از آن بايد استفاده كنند و 

آن ليلهًْ القدر است كه قرآن در آن نازل شده است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحيفه امام، ج 13، ص 33

روزه ماه رمضان با دوره سى روزه اش نقش بسيار سازنده اى 
در صحت و ســلامت و اصلاح تن و روان آدمى دارد. انســان 
در ايــن دوره كوتاه رمضانى، در مرحله تقواى اخص گام قرار 
مى گيــرد؛ زيرا افزون بر انجام واجبات و مســتحبات و ترك 
محرمات و مکروهات، از مباحاتى چون خوردن و نوشــيدن و 

اعمال زناشويى خوددارى مى كند.
ترك مباحاتى از اين دست كه تامين كننده خوراك دو قوه 
غضبى و شهوت نفسانى است، موجب مى شود تا انسان نه تنها 
گام هاى بلندى براى تقواى الهى بردارد و نفس خويش را تزكيه 
كند، بلکه تن خويش را نيز از بيمارى هاى موجود پاكســازى 
مى كنــد و از بيمارى هاى احتمالى نيز پيشــگيرى به عمل 
مى آورد. از اين رو از پيامبر)ص( نقل شده است: صوموا تصحوا؛ 
روزه بگيريد تا صحيح و سالم شويد)نهج الفصاحه ص 547، ح 
1854 - دعائم الاسلام  ج 1، ص 342(، همچنين درباره آثار 
و بركات روزه روايت شده است: قد طهرت القلب من العيوب 
و تقدست سرائركم من الخبث، و نظفت الجسم من القاذورات؛ 
و به حق قلوبتان را از عيبها تطهير و باطنتان را از خبائث پاك 

مى كند و جسمتان را از تمامى كثافات تميزمى نمايد. )شيخ 
حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج  10، ص 166(

انسان روزه دار با كارهايى چون ترك محرمات و مکروهات، 
هم از نظر روانى و روحى شرايط بهترى پيدا مى كند و به آرامش 
مى رســد و هم از بسيارى از دردها رهايى مى يابد؛ زيرا اغلب 
بيمارى هاى بدنى به سبب انباشت زياد مواد حتى مفيد است؛ 
چرا كه اين انباشت موجب توليد و تکثير سلول هاى سرطانى 
مى شود و هر گاه انسان مواد غذايى را كاهش دهد بدن ناچار 
است تا از اندوخته استفاده كند و همين استفاده از اندوخته 
موجب مى شود تا سلول هاى انگلى و سرطانى نتوانند تغذيه 
شوند و نيستى و نابودى بر آنان رقم مى خورد. در پزشکى نوين 
نيز اين امر به اثبات رسيده است و امروزه نوعى روزه درمانى 
در كشــورهاى غربى متداول شده است. با نگاهى به كسانى 
كه روزه مى گيرند يا كم خورى دارند به سادگى مى توان نقش 

روزه را در پيشگيرى و درمان به دست آورد.
البته كســى كه روزه مى گيرد با كســى كه روزه درمانى 
مى كند در يک درجه و مرتبه نيستند؛ زيرا روزه به عنوان يک 
عمل عبادى نه تنها بدن را تحت تاثير مستقيم قرار مى دهد، 
بلکه به سبب آنکه با روان آدمى ارتباط دارد، از طريق تاثير بر 
آن نوعى تاثير بر بدن مى گذارد كه قابل مقايسه با روزه درمانى 
نيست. آرامشى كه به سبب روزه عبادى بويژه در ماه رمضان 
اتفاق مى افتد روان را به اندازه اى قوى مى كند كه برتن و جسم 
مســلط مى شود و مهار و مديريت آن را به دست مى آورد. از 
همين رو در آيات قرآن چون آيه 45 و 153 سوره بقره از روزه 

به عنوان صبر و ابزار استعانت جويى از خدا ياد شده است.
از نظر قرآن روزه يک خير مطلق است يعنى از همه جهات 
وقتى به آن نگاه مى كنيد سود و فايده و منفعت است. خير هر 
آن چيزى است كه مناسب روان و تن آدمى است. بر همين 
اساس خداوند مى فرمايد اگر مى توانيد در هر حال روزه بگيريد 
و به عناوين گوناگون چون سفر و كار و بيمارى از روزه بويژه 
رمضانــى نگذريد و خود را پايبند كنيد تا به اين خير مطلق 
دســت يابيد و از فوايد روزه در ابعاد گوناگون بهره مند شويد. 
انســان با روزه دارى نه تنها شکرگزار نعمت هاى الهى نسبت 
به خود و جامعه اســت بلکه موفقيت در زندگى را براى خود 
رقم مى زند. بر اســاس آموزه هاى اسلامى هر كسى مشکلى 
دارد مى تواند با نذر روزه آن را برطرف كند و خداوند از جايى 
كه گمان نمى برد مشــکل او را حل مى كند و راه برونرفت را 

نشان مى دهد.

از نظــر قرآن روزه یک خیر مطلق اســت یعنی از 
همه جهات وقتی به آن نگاه می کنید ســود و فایده 
و منفعت است. خیر هر آن چیزی است که مناسب 
روان و تن آدمی اســت. بر همین اساس خداوند 
می فرماید اگــر می توانید در هر حال روزه بگیرید و 
به عناوین گوناگون چون ســفر و کار و بیماری از 
روزه بویژه رمضانی نگذرید و خود را پایبند کنید تا 
به این خیر مطلق دست یابید و از فواید روزه در ابعاد 

گوناگون بهره مند شوید.

مدیریت جسم و روح
 با روزه

آسمان قيامت، خورشيدى ندارد؛ زيرا اين نظام دنيوى جمع 
مى شود و نظامى ديگر جايگزين آن مى شود )ابراهيم، آيه 48( 
كه در آن نظام، خورشــيدى نيســت. از اين رو، هر كسى كه 
در قيامت وارد مى شــود خود را در تاريکى مى بيند، مگر آنکه 
نورى با خودش از دنيا برده باشد. اين نور بر اساس آيات قرآن 
از جمله آيه 28 ســوره حديد، از راه عبادتى به دست مى آيد 
كه تقواســاز باشد. در حقيقت كسانى داراى نور خواهند بود و 
خود و اطراف خويش را روشــن مى كنند كه با عبادت شرعى 

به تقواى الهى دست يافته باشند.
اما كســانى كه در دنيا با عبادت شــرعى، تقوايى كســب 
نکرده باشــند، فاقد نور در قيامت خواهند بود. اين گونه است 
كه براى گدايى به سوى اهل تقوا و متقين مى روند و از ايشان 
مى خواهند تا نورى از خويش به آنان دهند. خداوند درباره گروه 
منافقان كه در ميان مومنان و متقيان زيسته اند، ولى به سبب 
نفــاق، نورى براى خود فراهم نياورده اند مى فرمايد: يوَْمَ يقَُولُ 
المُْنَافقُِــونَ وَالمُْنَافقَِاتُ للَِّذِينَ آمَنُوا انظُْرُوناَ نقَْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ 
قيِلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَْمِسُــوا نوُرًا فَضُرِبَ بيَْنَهُمْ بسُِورٍ لهَُ باَبٌ 
حْمَهًْ وَظَاهِرُهُ مِنْ قبَِلهِِ العَْذَابُ؛ روزى كه مردان و  باَطِنُهُ فيِهِ الرَّ
زنــان منافق به مؤمنان مى گويند: »نظرى به ما بيفکنيد تا از 
نور شما پرتوى برگيريم!« به آنها گفته مى شود: »به پشت سر 
خود بازگرديد و كسب نور كنيد!« در اين هنگام ديوارى ميان 
آنها زده مى شود كه درى دارد، درونش رحمت است و برونش 

عذاب! )حديد، آيه 13(
پس براى آنکه در قيامت در تاريکى گرفتار نشــويم، نورى 
از تقواى عبادى در اينجا فراهم آوريم؛ چرا كه اگر كســب نور 
نکنيم، پس از جمع شــدن اين نظام آفرينش دنيوى و تبديل 
آن به نظام اخروى، خورشــيد بيرونى نيست تا از نور آن بهره 
 گيريم، بلکه هر كسى چيزى را دارد كه باخود آورده است؛ زيرا 
خود قيامت و همه سازه هاى آن، ساخته خود بشر در دنيا است

گدایی نور 
در قیامت

تزکیهنفسدرساحتاجتماعی
 محمد محیطی

هدف غایی از حضور انسان در دنیا، فراهم شدن شرایطی برای عبادت تقوایی است تا انسان مظهر اسماء و صفات الهی شده و 
به عنوان خلیفه خدا عمل کند. تزکیه نفس به معنای ایجاد چنین ظرفیتی می تواند غایت حضور انسان در جهان مادی دنیا باشد. 
البته ایجاد این ظرفیت نمی تواند در یک محیط فردی و به دور از اجتماع باشــد؛ زیرا مظهریت اســماء و صفات الهی جز از طریق 
فعالیت های اجتماعی فراگیر، شدنی نیست؛ هر چند که این حضور اجتماعی نباید موجب غفلت از اصول و اهداف باشد، ولی هویت 
فردی هر انسانی جز به هویت اجتماعی تحقق نمی یابد. از این رو در آموزه های اسلام از تزکیه نفسی سخن به میان می آید که در 
حضور اجتماعی به دســت می آید و انسان تنها زمانی از خســران ابدی رهایی می یابد که چهار اصل ایمان و عمل صالح و تواصی 
به حق و صبر را در کنار هم داشــته باشد. در مطلب حاضر ضرورت های تزکیه نفس در متن جامعه و نه در حالت رهبانیت و انعزال 

اجتماعی بررسی شده است.

بر اســاس اين دو نوع نگاه به مسئله تزكيه نفس، در تقسيم بندى 
تزكيه نفس گفته شــده كه آن دو نوع اســت: 1.  تزكيه نفس با عمل 
شايســته كه اين طريقه پسنديده و ممدوح در نزد خدا و اسلام است؛ 
2. تزكيه نفس  با گفتار و ســتايش كه اگر نسبت به خويشتن باشد، از 
نظر اسلام و قرآن مذموم است.)نگاه كنيد: مفردات الفاظ قرآن كريم، 

راغب اصفهانى، ص 380، »زكا«.(
روش اجتماعی تزکیه نفس 

روش هاى بســيارى براى تزكيه نفس در ميان مردم مطرح است 
كه شامل رياضت هاى شــرعى و غير شرعى مى شود. رياضت هايى از 
جمله رهبانيت مسيحى يا بودايى و هندو و يهودى از جمله روش هايى 
غيرشرعى است كه در ميان مردم مطرح است. از نظر قرآن روش هايى 
كه مسيحيان در قالب رهبانيت خودســاخته ايجاد كردند رهبانيتى 
باطل اســت كه نمى بايست به عنوان روش تزكيه نفس مورد استفاده 
قــرار گيرد. خداوند مى فرمايد: اما رهبانيت و ترك دنيايى كه از پيش 
خود درآوردند، ما آن را بر ايشــان مقرر نکرديم، مگر براى آنکه كسب 
خشنودى خدا كنند؛ با اين حال آن را چنانکه حق رعايت آن بود منظور 

نداشــتند پس پاداش كسانى از ايشان را كه ايمان آورده بودند بدانها 
داديم؛ ولى بسيارى از آنان دستخوش انحراف هستند.)حديد، آيه 27(

روش تزكيه نفس غير شــرعى بيشتر جنبه انفرادى و فردى دارد 
و شــخص را از جامعه و فعاليت هاى اجتماعــى باز مى دارد. از اين رو 
در تمامى روش هاى غيرشرعى جدا شدن از مردم و زندگى اجتماعى 
و نوعى زهدورزى و دنياگريزى خاص مطرح اســت كه حتى حلال و 
طيب هاى خداوند ناديده گرفته و حرام مى شــود. اين شيوه از سبک 
زندگى، مبتنى بر جامعه گريزى بلکه جامعه ستيزى است. پناه بردن به 
غارها و جنگل ها و ديرها و صومعه ها از يک سو، ترك ازدواج و تشکيل 
خانواده و مانند آنها از سوى ديگر نمودها و نمادهايى از اين نوع تزكيه 

نفس و خودسازى است كه اسلام آن را مردود و مذموم مى داند.
ممکن است در اسلام دوره هاى چله گيرى يا اعتکاف باشد، ولى بسيار 
محدود است و هرگز به معناى سركوب غرايز طبيعى نيست؛ بلکه برترين 
انسان؛ يعنى پيامبر)ص( به عنوان اسوه حسنه و مقتداى سير و سلوك 
سالکان)احزاب، آيه 21( نه تنها  غرايز طبيعى را سركوب نکرد و طيبات 
از ماكل و مشــرب و همسر را حرام ندانست، بلکه چنان كه قرآن بيان 
مى كند، ضمن بهره گيرى از طيبات و پاسخگويى مناسب و عادلانه به 
غرايز انسانى، هيچ گونه رفتار و رويه جامعه گريزى و اعتزالى را در پيش 
نگرفت. خداوند درباره ســلوك اجتماعى پيامبر)ص( مى فرمايد: وَقَالوُا 
عَامَ وَيمَْشِي فيِ الْسْوَاقِ لوَْلَا أنُزِْلَ إلِيَْهِ مَلکٌَ  سُولِ يأَْكُلُ الطَّ مَالِ هَذَا الرَّ
فَيَکُونَ مَعَهُ نذَِيرًا ؛ و  گفتند: اين چه پيامبرى اســت كه غذا مى خورد 
و در بازارها راه مى رود؛ چرا فرشــته  اى به سوى او نازل نشده تا همراه 

وى هشداردهنده باشد.)فرقان، آيه 7(
اصولا پيامبران اين اســوه هاى بشريت همه اين گونه بودند و آنان 
كه به اوج در حوزه تزكيه نفس و خودسازى رسيده و مظاهر اسماء و 
صفات الهى بودند. هرگز از اجتماع دور نبودند بلکه در متن اجتماع و 
رهبرى آن حضور داشتند. خدا در اين باره مى فرمايد: وَمَا أرَْسَلنَْا قَبْلکََ 
عَامَ وَيمَْشُونَ فيِ الْسْوَاقِ؛  پيش از  مِنَ المُْرْسَليِنَ إلَِاّ إنِهَُّمْ ليََأْكُلُونَ الطَّ
تو پيامبران خود را نفرستاديم، جز اينکه آنان نيز غذا مى خوردند و در 

بازارها راه مى رفتند.)فرقان، آيه 20(
از نظر قرآن، بروز و ظهور استعدادهاى بشرى در اجتماعى خواهد 
بود كه اشخاص براى نيازهاى يکديگر تلاش كنند و براى اقامه حدود 
و بويــژه عدالت نه تنها قيام كنند بلکه همه هســتى خود را براى آن 

بگذارند به طورى كه قيام به عدالت جزو هويت ذاتى آنان و مقوم جان 
ايشان شده باشد.)نساء، آيه 135؛ مائده، آيه 8(

خداوند درباره نقش اجتماعى و وظيفه اجتماعى هر فرد مومن كه 
ِّ مَثْنَى  سلوك الهى دارد مى فرمايد: قُلْ إنِمََّا أعَِظُکُمْ بوَِاحِدَةٍ أنَْ تقَُومُوا لِلَ
وَفُرَادَى؛ بگو من فقط به شما يک اندرز مى  دهم كه دو دو و به تنهايى 
براى خدا به پا خيزيد. )سبا، آيه 46( در اين آيه اندرز اصلى بر اين است 
كه نخست افراد در اجتماعات دو نفره قيام به كارهايى كنند كه خداوند 
فرمان داده است و اگر همراهى نبود در آن صورت به شکل فردى عمل 
كنند. اين بدان معنا اســت كه اولويت در فعاليت هاى انسانى آن است 
كه شخص در اجتماع حضور داشته و با همکارى ديگرى فعاليت هايى 

داشته باشد كه مورد رضايت الهى است. 
اگر خداوند ايمان و عمل صالح را به عنوان راهکار رهايى از خسران 
بر شمرده است، به اين نکته توجه مى دهد كه اين رفتار هرگز به معناى 
جدايى و اعتزال از اجتماع نيســت؛ زيرا اگر تواصى به حق و صبر در 
عمل اجتماعى وجود نداشته باشد، هرگز كسى از خسران ابدى رهايى 

نخواهد يافت.)عصر، آيات 1 تا 3(
بطلان اجتماع گریزی در سلوک عرفانی

از نظر آموزه هاى اسلام، سلوك عرفانى در تزكيه نفس به اين است 
كه انسان ضمن حضور در اجتماع سبک زندگى اى را انتخاب كند كه 
دل بسته زينت هاى دنيا از زن و مال و فرزند نشود )آل عمران، آيه 14( 

و تفاخر و تکاثر در مال و فرزند را جزو لهو و لعب دنيا بداند )حديد، آيه 
20( با اين همه از مواهب و طيبات دنيا استفاده كند. 

در فلســفه و سبک زندگى قرآنى -  اسلامى بهره گيرى از مواهب 
دنيا بدون دلبستگى و محبت به آن به عنوان برترين شيوه بيان شده و 
در قرآن آمده است: اى پيامبر! بگو: زيورهايى را كه خدا براى بندگانش 
پديد آورده و نيز روزي هاى پاكيزه را چه كسى حرام گردانيده است؟ 
بگو: اين نعمتها در زندگى دنيا براى كســانى است كه ايمان آورده  اند؛ 
و روز قيامت نيز خاص آنان است و كافران از آن بهره اى ندارند. ما اين 
گونه آيات خود را براى گروهى كه مى دانند، بروشــنى بيان مى كنيم. 

)اعراف، آيه 32(
اصولا از نظر اسلام، آنچه به عنوان زهد و ورع به عنوان عالى ترين 
مراتب دنيا گريزى نه اجتماع گريزى مطرح اســت، عدم ميل و گرايش 

به دنيا و به تعبيرى دنيادوستى است. 
علامه امينى در الغدير مى نويسد: »ناگفته پيداست كه زهد پيشگى 
با كسب مال مشروع تضادى ندارد؛ زيرا حقيقت زهد آن است كه مال 
و ثروت، مالک تو نباشــد، نه آنکه تو مالک آن نباشى.« )الغدير، ج 2، 

ص 91(
پس زاهد دنيا كسى است كه شيفته آن نباشد و براى دنيا حرص 
نزند، بلکه آنچه خدا داده بپذيرد و از آن بهره برد. بر اين اســاس، امام 
على)ع( وقتى ديدند، يکى از يارانشان دنيا را بر اساس انديشه نادرست 
از مفهوم زهدورزى، نکوهش و مذّمت مى كند، فرمودند: »اى كســى 
كــه به نکوهش از دنيا مى پردازى در حالــى كه تو خود به غرور دنيا 
گرفتار شده اى و فريفته باطل هاى آن هستى، آيا در حالى كه تو خود 
مغرور به دنيا هستى مذمّت آن مى كنى؟ كى دنيا تو را گول زده و چه 
موقع تو را فريب داده اســت؟ تو بگو كه در زندگى چه اندازه به دست 
خود بيماران را پرستارى كردى؟ در كنار بستر آنها مراقب آنها بودى، 

درخواست شــفاى آنها را نمودى و از طبيبان براى آنها دارو خواهش 
كردى؟ در حالى كه اين دنيا جايگاه صدق و راســتى اســت براى آن 
كس كه با آن به راستى رفتار كند خانه تندرستى است براى آن كس 
كه از آن چيز بفهمد، و ســراى بى نيازى است براى آن كس كه از آن 
توشه برگيرد، محل اندرز است براى آنکه از آن اندرز گيرد. دنيا مسجد 
دوســتان خداست و نمازگاه فرشتگان پروردگار و محل نزول وحى الّل 
و تجارتخانه اولياى حق، آنها در اينجا رحمت خدا را به دست آوردند 
و بهشت را سود خود قرار داده اند.« )نهج البلاغه، حکمت شماره 131(
آن حضرت درباره ماهيت حقيقى زهد اسلامى بر اساس آيات 22 
و 23 ســوره حديد مى فرمايد: »حقيقت زهد اسلامى را مى توان از دو 
آيه قرآن به دست آورد، آيه اى كه مى فرمايد: بر آنچه از دست شما )از 
نعمت هاى دنيوى( رفت، تأســف مخوريد و به آنچه كه به دست آمده 
اســت، دل نبنديد و خوشحال نباشــيد و كسى كه به گذشته تأسف 
نخورد و به آنچه دارد مغرور نگردد، او حقيقت زهد را دريافته و اوّل و 
آخر ماهيت آن را به دست آورده است.« )بحارالانوار، ج 10، ص 167؛ 

نهج البلاغه، حکمت 439 (
خداوند در اين آيات فرموده است: هيچ مصيبتى نه در زمين و نه 
در نفس هاى شــما  به شما نرسد؛ مگر آنکه پيش از آنکه آن را پديد 
آوريم در كتابى اســت؛ اين كار بر خدا آسان است تا بر آنچه از دست  
شما رفته اندوهگين نشويد و به سبب آنچه به شما داده است  شادمانى 
نکنيد و خدا هيچ خيالباف خودپســند فخرفروشــى را دوست ندارد. 

)حديد، آيات 22 و 23(
اما در زهد مسيحى، زهد هندى و زهد در بسيارى از مکاتب ديگر، 
دنياگريزى و ترك كار و تلاش زندگى، در متن زهدورزى قرار دارد. در 
حالى كه در زهد اسلامى، كار و تلاش و پرداختن به امور زندگى، طبق 
منشور »الدنيا مزرعة الآخرة« در متن زهدورزى جاى دارد. از اين رو، 
اميرمؤمنان)ع( در توصيف انسان با ايمان مى فرمايند: »دنيا اسب راهوار 
انسان مؤمن است كه از راه آن به ديدار خدا مى شتابد. پس به اصلاح 

اين راهوار همت گماريد.« )نهج البلاغه، حکمت 64(
در روايت است كه اميرالمؤمنين)ع( در بصره، به عيادت يکى از ياران 
خود به نام علاء حارثى رفتند. آن حضرت پس از احوالپرسى دوستانه 
فرمودنــد: اين خانه با اين وســعت را در اين دنيا براى چه مى خواهى 
در حالى كــه در آخرت به آن نيازمندترى؟ مگر آنکه بخواهى به اين 

وسيله به آخرت برسى. يعنى در اين منزل از ميهمانان پذيرايى كنى 
)مهمانان در آن را گرامى دارى(، صله رحم نمايى و بدين وسيله حقوق 

)لازم خود را( ادا كرده به آخرت نايل شوى!
علاء گفت:  اى اميرمؤمنان از برادرم عاصم بن زياد پيش تو شکايت 

مى آورم. امام فرمود: مگر چه كرده است؟
علاء پاســخ داد: او عبايى به رســم روى آوردن به عبادت و پشت 

كردن به دنيا پوشيده و از دنيا كناره گرفته است.
امام)ع(  فرمود: او را حاضر كنيد. او هنگامى كه به حضور آن حضرت 
رسيد، امام)ع( به او فرمود:  اى دشمنک جان خود! مگر شيطان در تو 
راه يافته و تو هدف تير او قرار گرفته اى! آيا به خانواده و فرزندانت رحم 
نمى كنى؟ تو خيال مى كنى خدا كه طيبات و تمتعات دنيوى را بر تو 

حلال كرده، دوست ندارد كه از آنها استفاده كنى؟
عاصم گفت:  اى اميرمؤمنان! پس چرا تو خود با اين لباس خشن و 
آن غذاى ناگوار قناعت مى كنى، در حالى كه پيشوا و امام ما هستى و 

بر ما لازم است كه به تو اقتدا كنيم؟
امام در پاسخ او فرمودند: واى بر تو! من مثل تو نيستم )وظيفه من 
غير از شماســت( خدا بر پيشوايانِ حق، لازم دانسته است كه بر خود 
سخت گيرند و همچون طبقه ضعيف جامعه زندگى كنند، تا فقر فقير 
او را به هيجان نياورد )آشفته خاطر نسازد( كه سر از فرمان خدا برتابد.

)نهج البلاغه، خطبه 209(


